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نــاصر حجــازی آذری بود؛  فرزنــد پدری کــه بنگاه 
املاک داشــت و اهل تبریــز بود و مــادری خانه دار 
و اهــل خرمدره، اما جــز ژن های فیزیکــی و بدنی، 
چیــزی از آن ها به ارث نبرد. چشــمان ریــز و صورت 
اســتخوانی و قد بلند و البته روحیه سازش ناپذیری، 
همه چیــزی بود که از پدرش گرفــت. باقی چیزها را 
خودش ساخت. پسری که عاشق درس خواندن بود 
و با اینکه بچه میــدان منیریه بود و همان حوالی هم 
به دبیرستان ابومسلم می رفت، بسکتبال را به عنوان 
ورزش آموزشگاهی انتخاب کرد و حتی به تیم جوانان 
بســکتبال هم دعوت شــد. ورزشــی که مخصوص 
بچه پول دارها بود، نه پسرهای پایین شــهر که فقط 
دنبال توپ فوتبال می دویدند. سرنوشــت اما ناصر 
حجازی را گلر می خواست. برای همین هم یک روز 
پرتش کرد ســمت دروازه ای که گلرش مصدوم شده 
بــود و ناصر حجــازی همان جا ماند. تا ۴۱ســالگی 
همان جا توی دروازه ماند و تقریبا به تمام افتخارات 

ممکن رسید.

نــاصر حجــازی برخلاف بیشــتر فوتبالیســت های 
هــم دوره اش بود. مثل بازیگرها لباس می پوشــید و 
دوســتانش از دایره فوتبالی ها نبودند. سال۱۳۵۰ 
وارد مدرســه عالی ترجمه شــده بود و سال۱۳۵۶با 
مدرک کارشناسی از دانشــگاه فارغ التحصیل شد. 
ارتباط برقرار کردن با فوتبالی ها برای او کار سختی 
بــود. جماعتی که خیلی هایشــان ســیکل و دیپلم 
هــم نگرفته بودند و برای خندیــدن و خوش گذرانی 
حدومــرزی نداشــتند. نــاصر حجــازی هیچ وقت 
دلیلــش را نگفت، امــا در اردوهای تیمی همیشــه 
یک دیکشــنری همراهش بود کــه در اوقات فراغت 
و توی هتل دســتش می گرفت و در آن غرق می شد. 
دیکشــنری ای که تــا آخرین ســال های مربیگری و 
زمان مرگ هم کنارش بود و نــاصر فرو رفتن در آن را 
به معاشرت با بازیکنان و فوتبالی ها ترجیح می داد. 
گوشه گیری و انزوای ناصر حجازی به دلیل تفاوتش 
با هم دوره ها و حتی شــاگردانش بود. مردی که اهل 

سازش نبود و بارها چوبش را خورد.

اســتقلال با ناصر حجازی به جام باشگاه های آسیا 
رســید. دروازه بان جوان اســتقلال آن روزها پاشنه  
آشــیل تیمش بود و همه به رایکــوف، سرمربی وقت 

اســتقلال، اعــتراض می کردنــد که چــرا حجازی 
بی تجربه و نوزده ســاله را درون دروازه می گذارد. اما 
رایکوف در جواب تمام انتقادات فقط سکوت می کرد 
و اعتــمادش را به حجازی جوان از دســت نمی داد. 
چندماه بعد تاج به فینال جام باشگاه های آسیا رسید؛ 
درحالی کــه حجــازی درون دروازه تیمــش در تمام 
مسابقات کلین شیت کرد و بدون گل خورده به فینال 
آسیا رســید. حجازی درس بزرگی از رایکوف گرفت؛ 
اینکه وقتی به چیزی اعتقاد داری، در هیچ شرایطی 
به آن پشت نکن. ناصر هیچ وقت به اعتقاداتش پشت 
نکرد. برای همین هم اســطوره ای شــد کــه نه برای 
جام هایش، بلکه به دلیل اخلاق گرایی و مکتبی که 

در استقلال بر جا گذاشت، محبوب شد.

مهرمــاه۱۳۵۹. آخرین باری بود کــه ناصر حجازی 
بــرای تیم ملــی ایــران بــازی کــرد. نیمه نهایــی 
جام ملت های۱۹۸۰ مقابل کویــت. وقتی ایران از 
مسابقات برگشــت، همه چیز عوض شده بود. ناصر 
حجــازی را به دلیل قانــون ۲۹ســاله ها (بازیکنان 
۲۹ســاله حق حضور در تیم ملی را نداشــتند) کنار 
گذاشــتند. بعدها همه کســانی که با همین قانون 
کنار گذاشته شده بودند، برگشتند؛ همه، جز ناصر 
حجازی. گلری که همین ۲سال پیش و در بحبوحه 
انقلاب پیشنهاد منچســتریونایتد برایش آمده بود، 
به همین راحتــی کنار رفت. نامه منچســتریونایتد 
به فدراسیون ارسال شــد، اما آشفتگی روزهای اول 
انقلاب باعث شد حجازی نتواند به اولدترافورد برسد. 
چندسال بعد از سوختن شانس بازی برای شیاطین 
سرخ، نــاصر حجازی مجبور شــد بــرای چرخاندن 
معیشــت خانواده اش راهی هندوستان و بنگلادش 
شــود. چه کســی فکر می کرد ناصر حجازی بزرگ، 
گلر قرن آســیا، تنها گلری که پیشنهاد بازی در اروپا 
را دریافت کرده بود و تجربه بــازی در جام جهانی را 
داشــت، کارش به زندگی در یک اتاق گرم و مرطوب 
در هندوســتان بیفتد. این فلســفه او بــود؛ ترجیح 
مــی داد به جــای سر خم کــردن و ســازش، حتی تا 
هندوستان و بنگلادش برود و درون دروازه تیم گمنام 

محمدان بنگلادش بایستد. برای 
تیم بنگلادشــی گلری 

کــرد، ســال بعــد 
سرمربــی تیم 

شد و پرســپولیس بزرگ را در جام باشگاه های آسیا 
حذف کرد تا از همــه آدم هایی که به او انگ زدند و از 

ایران بیرونش کردند، انتقام بگیرد.

با اینکــه ۲خواهر نــاصر حجازی در آلمــان زندگی 
می کردنــد، اما هیچ وقت به رفتن فکــر نکرد. چه در 
زمان جنــگ، چه وقتی که او را خانه نشــین کردند و 
چه در روزهایی که بیــماری لعنتی به جانش افتاده 
بود و همه دوستان و رفقا بهش توصیه می کردند برای 
درمان به آلمان برود. ناصر حجازی اما جوابش ساده 
بود: «توی ایران آن قدر پزشک حاذق داریم که نیازی 
به بیمارســتان های آلمان نباشــد.» او عاشق ایران 
بود. عاشق فوتبال. وقتی عاشق خود فوتبال باشی، 
نه پول و شــهرت آن، ماشین سازی و استقلال برایت 
فرقی نــدارد. برای ناصر حجازی هم فرق نداشــت. 
برای همین هم رفتن برایش آســان بود و اســتقلال 
را با وجود تمام علاقه ای که داشــت، رها کرد و رفت. 
همان ها که در دهه۷۰ علیه او کودتا کردند و مقابل 
ســایپا زمینش زدند، سال های بعد یک به یک تاوان 
دادند و دیدند ناصر چه چیزهایی را تجربه کرده و دم 
برنیاورده اســت. حذف اجباری، بیکاری، مشکلات 
مالــی، نارفاقتــی، کودتــا و در آخر هــم آن سرطان 
لعنتی. ناصر به علت ســازش نکــردن با این دردها و 
بانیان آن ها، این طور جاودانه در افق محو شد. او نه 
برای خوشــایند مدیران تندروی اوایل انقلاب ریش 
گذاشــت، نه برای مربیگری در باشــگاه اســتقلال 
با کســی زدوبند کرد و مجیز مدیران و مســئولان را 
گفت. حتی وقتی شاگردانش علیهش کودتا کردند، 
ســیگارش را روشــن کرد و بدون آنکه چیزی بگوید، 
از رختکــن بیرون زد. مردی که حتــی با سرطان هم 
ســازش نکرد و حاضر نشــد برای چند ماهی بیشتر 
زنده ماندن، دست به هر کاری بزند. برای همین هم 
۹سال بعد از مرگ ناصرحجازی، از او نوشتن سخت 
است. از کسی که حتی مقابل مرگ و فراموشی هم 
ایســتاد و دوم خرداد که بیاید، در نهمین ســالگرد 
مرگش، دوباره عدم و نیستی و فراموشی را شکست 

می دهد و همه از او خواهند گفت. 

سرنوشت 
ناصر حجازی را گلر

وز   می خواست. برای ھمین ھم یک ر
وازه ای که گلرش  پرتش کرد سمت در

مصدوم شده بود و ناصر حجازی ھمان جا 
ماند تا ۴۱سالگی با سازش بیگانه

محمد امیرپور


